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 چکیده 
 است  داشته   مبذول آن به  بیشتری  توجه  کنونی  دوران  در   خصوص  به  بشر  که  مسائل مهمی است  معنویت از

با  .موضوع این پژوهش استاز منظر قران و روایات،    های معنویت اصیل  معیارها و ملاکبررسی   در این مقاله 
تلاش شده است، به این پرسش اساسی پاسخ داده   ،گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع علمیبهره 

اصیلمعیارشود که   معنویت  تفاوتی  های  و چه  بوده است  ترتیب  به  اصیلبا    اسلامی  نتایج   دارد؟  معنویت غیر 
نشان پژوهش  این  مطالب  از  معیارهای    دهد که  می   حاصل  از  روایات  و  قرآن  بر  مبتنی  اسلامی  اصیل  معنویت 

مداری. در تقابل مداری، عقل محوری، معاد باوری و ولایتخدا محوری، شریعت  :مختلفی برخوردار است. مانند
و رنج   ، با دریافت نیاز انسان به معنویت   قرار دارند که  داریوابسته به سرمایه  هایکانون  با معنویت اصیل اسلامی، 

تا نسخه  ، او از خلأ معنوی  ولزوم گریز از بحرانهای ناشی از مدرنیزم  اند  فرقه معنویت گرا را آراسته  های  هزاران 
نیان نهادی این عرفانها و  جذاب و پر تنوعی را در تامین و پوشش معنویت خواهی بشر عرضه کنند اما به دلیل ب

به جای اتخاذ رویکرد      عقل ستیزی، شریعت گریزی  ، ناروا مانند انسان محوریهای  معنویتها براساس اصول و معیار
بنیادی و ولایت مداری  ، عقل گرایی، خدامحوری و    ؛شریعت  پاسخی روشن، دقیق  نتوانستند به سرگشتگی خود 

ه  فراهم آورد   یغرب منحط جدی  را برای نظام سلطه و فرهنگ های چالشامروزه  ، و همین امر آرامش بخش بدهند
 است. 
 مداری؛گرایی، ولایتگرایی، واقععقل معنویت اصیل، خدامحوری،  معنویت،  دواژگان:یکل

 درآمد 
ساختگی و غیر الهی در فرهنگ اسلامی و مکتب شیعه  های  معیارهای ارزیابی و تشخیص معنویت اصیل از معنویتاینکه معیار و یا  

توان معناگرایی  ارزشی را از غیر ارزشی را  بازشناخت، پرسشی است که امروز بیش از پیش معرکة آرای  و اهل بیت چیست و چگونه می
راه جمله  از  مسلماً  است؛  دقبرای دست  یاصول  یاه اندیشمندان شده  رهیافتی  و  پرسش  این  پاسخ  به  و  ییازیدن  نمادها  به  و درست  ق 

 است.   آن، در گرو مطالعه و تحقیق از قرآن و روایات معصومان ینمودها
ن و  یمعنویت اصیل پرداخته و بهتر  یو شناساندن ملاکها ومحورها  ینوشتار کنونی، در راستای این مسألة مهم و اساسی، به معرف 

ده است. شایان ذکر است گرچه  یها دل آنیج حاصله از تحلیو نتا)ع(  قرآن وسنت معصومان  ینه در بررسین زمیرا در ا  ین راه داوریتریقو
ها  اشته شده که برخی از آن غیر الهی و اعتقادات آنان نگهای  طوایف و سران فرقه  ، نوظهورهای  مقالات و تألیفاتی دربارة شناسایی معنویت

غیر اصیل از های  ن حدّ و مرزهای دقیق این معنویتییکنون در جهت تعمستقل تا  یاچ مقالهیبرده شده است، اما هدر فهرست منابع نام 
به اهم معیارهای معنویت    ، شناسی واژگان دخیل در موضوعن و منتشر نشده است؛ در این مجال، ضمن مفهوم یمنظر قرآن و سنت تدو

 اصیل پرداخته شده است. 
 

 
 mb_farzi@miu.ac.ir -. استادیار گروه قران و حدیث جامعة المصطفی1



 مفهوم شناسی  بخش اول: 
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از واژه معنی که خود مصدر میمی بوده ساخته   ، ازواژه معنوی است و معنوی نیز با افزودن یاء نسبت به آن  جعلی  مصدر  معنویت؛
  باطنی  مطلق،   ذاتی،   اصلی،   راست،   حقیقی،   صوری، ظاهری معادل  ،مقابل لفظی ، منسوب به معنا  ، شده است بنابراین معنوی یعنی با معنا 

 ( 18711:ص1377، )دهخدا   .نیست ای بهره  آن در را  زبان و گرددمی شناخته   قلب وسیله به فقط که معنایی روحانی و نیز و
استعمالspiritualityواژه)  یسیانگل  زبان  در  «تی معنو»  واژه  با  مترادف ری   اسم  از  خود  واژه  نیا.  شودیم  (   پی  )اس 

  دنیکش  نفس  ای  دنیدم  یمعنا  به   spirare»  از  زین  spiritus.  است  شده  اقتباس  «دَم    و  نَفس »  یمعنا  به   نیلات   یاکلمه«  spiritus»تاس(
)ارزانی،   را بافت.  « spiritualis»و«  spirit»توان  می   پولس رسول های  اولین بار در نامه   (32:ص1384،  نصرتی، )ناروئی.  است  شده  گرفته

 (138:ص1388
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ارائه نشده است    نامه  فرهنگ  و  هانامههای مختلف تعریفی دقیق و جامعه از سوی واژه به دلیل کاربردهای گوناگون این واژه در علوم و اندیشه
که این تعریف به جهت برخورداری از ویژگیهایی      اندنویت ارائه دادهتعریف انتزاعی از مع   با  این حال برخی از محققین در یک بررسی دقیق

توجه به مراتب معنوی مختلف در مکاتب  (، نه بینشی و جوارحی بودن  )مانند: توجه به جوهره اصلی معنویت یعنی درونی بودن معنویت
 گوناگون و میزان قرب ربوبی از جامعیت و مانعیت قابل قبولی برخوردار است.  

 اصطلاح عبارت است از:  در این معنویتبنابر
گاه  خود  روان  در  متعالی  امر  یا  خدا   با  درونی انسان  ارتباط  در  که  است  ذومراتب  و  نفسانی  حالت گاه  و  آ  بینش،   طریق  از  آدمی  ناخودآ

 ( 120: ص1390)محمدی، .گذارد می تأثیر او عمل  و نگرش  شیوه  بر و آمده پدید  انتخاب آگاهانه،تهذیب نفس، بندگی تعقل، 

 غیر اصیل:  /معنویت اصیل  •
معنویت اصیل عبارت است از معنویت دینی و منبعث از وحی الهی  که هدف   ، رودمی معنویت به دو گونه اصیل و غیر اصیل به کار

اما معنویت غیر اصیل    به حیات طیبه و جلب رضایت خالق بشری است  یابی  الهی و دستی  به قرب  انسان  آرامش و وصول  ایجاد  آن 
 معنویتی است تک ساحتی و  مادی نگر که هدفی جز  تامین آرامش ظاهری دنیوی ندارد. 
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  (4246،ص4:ج1381)معین،  و سنگ محک    معیار(  واژه   : ذیل1377)دهخدا،سنجش اشیاء    وسیله  و    پیمانه  و  معیار در لغت به اندازه 

شاید بتوان گفت علت شکل نگرفتن معنای  .این واژه تقریبا در همه علوم کاربرد دارد و تعریف اصطلاحی خاصی ندارد  . معناشده است
 ( 34:،ص1393)خلیلیان،.گوناگون به کارگرفتهای ای معنای لغوی آن دانست و همان معانی را در علوم وحوزه اصطلاحی آن را در غن

تبیین و ترسیم معنویت اصیل و    در  میمستق  ریغ  و  میمستق  مفاد آیات و روایاتی است که بصورت   ار، یمع  از  منظور  قیتحق  نیا  ودر 
 عرفانهای سره از ناسره جدا شود  و محک جویندگان راه حق و حقیقت باشد.    آن اساس بر تا است شده ارزشی صادر
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باری تعالی در قرآن کریم است که    یکی از معیارهای مهم در معنویت اصیل اسلامی،خدامحوری است. این مبنا برخاسته از کلام 
نظام هستی می در  ترین موجود  را محوری  و خداوند  آسمان  منشأ خلقت  را  او  و  ذِ زمین    داند   الَّ هُ  اللَّ کُمُ  رَبَّ وَ    یإِنَّ  ماواتِ  السَّ خَلَقَ 



ضَ... ر 
َ ذِ ماه   خورشید و؛  (3)یونس،الْ  سَ ضِ   یهُوَ الَّ م  قَمَرَ نُ یجَعَلَ الشَّ ذِ   نور وظلمت؛  (5)یونس، وراً...اءً وَ ال  هِ الَّ دُ لِلَّ حَم  خَلَقَ    یال 

ورَ... لُماتِ وَ النُّ ضَ وَ جَعَلَ الظُّ ر 
َ ماواتِ وَ الْ  كَ  شب و روز و مقدار آن  ؛ (1)انعام،  السَّ نییإِنَّ رَبَّ كَ تَقُومُ أَد  لَمُ أَنَّ فَهُ  یاللَّ   یمِن  ثُلُثَ   ع  لِ وَ نِص 

طائِ  وَ  ثُلُثَهُ  ذِ وَ  الَّ مِنَ  مَعَكَ یفَةٌ  هُ    نَ  اللَّ اللَّ یوَ  رُ  هار...یقَدِّ النَّ وَ  ذِ   انسان  ؛(20)مزمل،  لَ  الَّ هُ  ثُمَّ    یاللَّ رَزَقَکُم   ثُمَّ  ثُمَّ  یمِ یخَلَقَکُم   تُکُم  
کُم  لا    و در یک کلام خالق همه هستی ما سوای خودش  (40)روم،کُمییح  ی هُ رَبُّ بُدُوهُ وَ هُوَ عَلی یإِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ کُلِّ شَ ذلِکُمُ اللَّ   ءٍ فَاع 

مَصِ و مرجع و بازگشت همه خلایق به سوی خدا    (102)انعام،لیءٍ وَکِ یکُلِّ شَ  هِ ال  ضِ وَ إِلَی اللَّ ر 
َ ماواتِ وَ الْ  كُ السَّ هِ مُل  )نور، ریوَ لِلَّ

 . داندمی (42
به این معنا که انسان معنوی در حرکت خود ذات باری تعالی را  مقصود و    ؛ی خدامحور استاساسا ماهیت معنویت اسلامی، ماهیت

 شناسند. می دانند و دیگران را تجلی و اعتبار اومی را یگانه حقیقی دهد چون اومی مطلوب خود قرار
اسما و صفات الهی وشایستگی خلیفة  ی  ی تجلیات خداوند متعال فقط انسان را مظهر همهصاحبان معنویت راستین، در بین همه

چرا که تنها او بود که بار امانت الهی را بر    (30-34)بقره/دانند  می   الهی وبه امر خداوند متعال مسجود موجودات مهمی چون ملائکه شدن
ر عهده خداوند است که  شود که محوریت عالم، انسان باشد بلکه محوریت نظام ب اما همه اینها دلیل بر این نمی  ( 72)احزاب/دوش کشید  

بند خود  ی بندگی محض خدا و رها شدن از قید وسوبهپیوسته  درحرکتکمال انسان را   و  (52)شوری/خالق نظام تکوین و تشریع است  
 آید. خواهی پدید می 
ن نیست یا اگر خدایی که یا خدا در آدارد    محورانسانشکل گرفته و ماهیتی  «  مسی»اومانیه فکری  پابر  ،های غیر اصیلاما معنویت

به همین دلیل است    رسد.شود و او به خدایی میبلکه خدا در وجود انسان جستجو می   از پروردگاری و ربوبیت او خبری نیست  هست، 
ی او نیست؛ زیرا هدف از حرکت رسیدن به  سوبه گرای دینی، حتی سخنی از خدا و حرکت  های معنویتهای بسیاری از فرقهکه در آموزه 

های بیرونی و درونی و جایگزین کردن شادمانی با آن است که این  های کشف نشده انسان، آرام گرفتن، درمان دردها، رهایی از رنج واناییت
آن ادعای  به  هم  است.  اهداف  تحصیل  قابل  خود،  درون  در  گزیدن  مأوا  با  فقط  و  پیامبران  و  خدا  به  اعتقاد  بدون    و   زاده  شریف) ها، 

    (59 ص:1388،دیگران
یعت مداری . 2  شر
به معنای عام کلمه مجموعه    و   باورها   تمامی   سنجش   میزان   و   اسلامی، معیار   شریعت   مثبت   و   معنویت اصیل   در  رفتارهاست، شریعت 

شود به این معنا که معنویت  اخذ می   ( امامان معصوم   و   و روایات پیامبر   اخلاق الهی است که از منابع شناخت ربوبی )قرآن   احکام،عقاید و 
در متون قرآن و احادیث، تعریف درست از دین مداری و تلاش برای    است.   ناب   اسلام های  آموزه   با   هماهنگ   و   روایات   و   آیات   از   راستین  برخاسته 

ناكَ عَلی   برهمین اساس اگر آیات شریفه   تنظیم امور دینی وجود دارد،  جَعَل  ذِ ی شَرِ   ثُمَّ  الَّ واءَ  أَه  بِع   تَتَّ وَ لا  ها  بِع  فَاتَّ رِ  م 
َ الْ  مِنَ  لَمُون ی نَ لا  ی عَةٍ    ع 

تَهُوا وَ ما  و    ( 18)جاثیه،  هُ فَان  سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُم  عَن  ذِ ی ا أَ ی با آیه شریفه    ( 7)حشر،   آتاکُمُ الرَّ تَجِ ی هَا الَّ سُولِ إِذا دَعاکُم  لِما  ی نَ آمَنُوا اس  هِ وَ لِلرَّ بُوا لِلَّ
شوند.   (  24)انفال،   کُم  یی ح  ی  زیرا ترکیب  شد.  خواهد  روشن  کاملا  معنویت  در  شریعت  اصالت  خدا،وحی،نبوت    معنای  بدون  معنویت 

ورسالت،امامت و ولایت به هیچ وجه، معنای اصیل و کاملی نخواهد داشت ودر حقیقت معنویت راستین نخواهدبود،معنویت پیش برنده و  
" به معنای" الی" گرفته و می یی ح  ی " لِما  علامه طباطبایی نیز لام در جمله   . ( 22ص   : 1388)رودگر   بازدارنده نخواهد بود   نویسند:  کُم 

ن حق  ی ن حق است و د ی کند د زی که رسول  خدا مردم را به آن دعوت می ی اد است، و آن چ ی ر در کاربردهای عرب ز ی ن تعب ی ا 
  ر کرده است. ی به علم نافع و عمل صالح تفس   روی از فطرت و قبول دعوت آن ی م آن را به پ ی همان اسلام است که قرآن کر 

 ( 44  ،ص 9: ج 1374  )طباطبایی، 
  از   ربط  بی  را   معنویت  که  نیست  شرق  هایعرفان  مانند  یا  و  کند  مادی  را   معنویت  که  نیست  غرب   مدرنیته  مانند  حدیث  و  کریم  قرآن   



  این  از  ترفراخ  بسیار  انسانی که مسوول و مکلف است و جهان را تربیت کند،    انسان معنوی  که  است  آمده  حدیث  و  قرآن  .دهد  نشان  مادیت
معتقد است جلب رضایت الهی و تقرب به او هدف و کمال    و حس مسئولیت،   شناسیانسانی که بر اساس وظیفه  ،بیندمی  مادی  جهان
نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَ سَ  یوَأَن لَّ   « عمل» و    « تلاش »  «یسع»انسان است و او باید با »رفتارها «و    غایی ِ

فَ  یوَأَنَّ سَع  ی  لِلْ  به هدف    رَی یهُ سَو 
 . خلقت خود دست یابد

هُ داند  می  جهان را دارای خالقی یکتا،انسان معنوی در پرتو قرآن و سنت   که به طور لایزال آن را اداره    (62)زمر/ءیشَ   کُلِّ   خالِقُ   اللَّ
هِ   رَ یغَ   أَ   قُل    کندمی  غِ   اللَّ ا  یأَب  و جایگاه خود را در مجموعه هستی لغو وبیهوده نمی داند بلکه آن را    (164)انعام/ءیشَ   کُلِّ   رَبُّ   هُوَ   وَ   رَبًّ

تُم   أَ  داند.می دارای معنا و هدفی اساسی ما فَحَسِب  ناکُم   أَنَّ کُم   وَ   عَبَثاً   خَلَق  جَعُونَ  لا نایإِلَ  أَنَّ  ( 115)مومنون/تُر 
های نوظهور شرقی و غربی است در اینجا  غیر اصیل ازجمله عرفانهای  ی معنویتبتوان گفت شریعت گریزی وجه مشترک همه شاید  

   گردد:می برخی از جریانات عرفانی غیر اصیل اشاره های به دو نمونه  از ستیز
یعت   اشو و نفی شر
  ، های منهای شریعت است که در آن کل کائنات یک شوخی است های نوظهور ومصداقی از عرفانیکی از عرفان 2تعالیم عرفانی اشو 

 گوید:می وی
گوید یمنامد. سپس  یم  «شریعت» هر مذهبی به مانند انسان سه سطح و سه لایه دارد: سطح یا لایه نخست مذهب را   

رفت از شریعت    که صاحب اصلی شریعت از دنیایوقتاما  ؛  هر مذهبی تا زمانی که زنده است، بنیانگذار آن زنده است
  . ماند، نعشی که زندگی در آن جاری نیست و تنها از نظر ظاهری به موجود زنده شبیه است می او تنها یک نعش باقی

  (51 ص :1384 )اشو،
 گوید: یم اشو

است    دوم   ی  هیلا  قتیحق.  باشد  برحذر  عتیشر  از  است،   مذهب  یکره یپ  –  است  مذهب  یرونیب  ی  پوسته  عت یشر
  (57ص:)همان

 اشو تاکید   (62ص  )همان:  .است  درون   به  رونیب  از..  .و  روش   و  راه  یمعنا  به  قتیطر.  شود  یم  دهینام  قتیطر  سطح،   ای  بعد  نیسوم
 کند:  می 

  ی حال   در.  دی ری گ یم  قرار   جانیب   کریپ   كی   کنار  در   چون   دیمانیم   چاره یب  شما   عتی شر  در   . دی باش   داشته  ادی ب   را   کلمه   سه  نیا
  به   دنیرس  یبرا.  شود یم فراهم  شدن ارضاء  امکان  که است  قتیحق در   تنها  کند؛  حرکت  قتیحق یسو به  دیبا  یانسان   هر  که

 ( 63ص  )همان:  . دیکن  یرو یپ  استاد  كی  ب یترت   و نظم از روش،  از  دیبا شما  د،ی کن  ی رو ی پ قت ی طر  از د یبا قت ی حق 
بندوباری برخلاف جهت  بی  سازی واژه گناه و وجدانی  فرار از زدایی و  های اصیل قبحهای مبارزه با شریعت ناب و عرفانترین روش از مهم

گناه   سازی گناه در ذهن مخاطب ایت به همین دلیل در مکتب اوشو، اهمیتهای ماهرانه به دنبال بیفطرت است براین اساس اشو با ترفند
 ( 258ص :1382)اوشو،  شود.سبی ادیان معرفی میکلیساها و راز کا  ترین ترفند برای سلطه بر مردم و ساخته و پرداخته روحانیون، قدیمی

هایی را در اختیارات  داند زیرا  کلیداز نظر اشو بزرگترین هنر مراقبه رابطه نامشروع و عمل منافی عفت است و آن را بزرگترین هنر مراقبه می
 ( 240ص  :1382  اوشو، )  ترین به والاترین استحاله پیدا کنی. دهد که از پستقرار می

یعت   کوئیلو و نفی شر

 
میلادی به نام آچاریا راجنیش   ۶۰زیست. او در دهه می ۱۹۹۰تا  ۱۹۳۱موهان جین از عرفای هندی و اساتید باطنی است که بین سالهای . وی  راجنیش چاندرا 2

 ی بود. میلادی نام اشو را برای خود برگزید. او یک عارف، گورو و فیلسوف هند ۱۹۸۹شد اما نهایتاً در سال باگوان شری راجنیش نامیده می ۸۰و  ۷۰و در دهه 



های  از فروپاشی نظام   بعدای است که  رود. پائولو کوئلیو نویسندههای وارداتی بشمار میعرفان آمریکایی پائولو کوئلیو یکی از عرفان
به را در غرب  و دین  از معنویت  فرویدیسم، خلأ حاصل  با  مادّی مارکسیسم و  تا  برآن شد  تکنیک    بهره گیریخوبی احساس کرد و  از 

با استفاده از ابزار داستان و با ادبیاتی صریح    نونویسی، نیاز فطری بشر به معنویت و عرفان را مرتفع سازد. او با زیرکی خاص و ترفندی  قصه
  و  کلانتری ) .های نادرست مارکسیسم و فرویدیسم، لباس عرفان و معنویت پوشانید و آن را به جهانیان عرضه کردو ساده بر افکار و اندیشه

 (24ص :1391،موسویان
  و تفکر   پردازد که نه تنها هیچ کمکی به معنویت نمی کند بلکه عنان بشریت را از دست عقلمی   به مسائلی  های خود، او در کتاب 

کند ترسیم میگرا  دهد به طور نمونه وی در کتاب »یازده دقیقه« یک بیراهه برای انسانهای معنویت  می  انسانی خارج ودر اختیار شیطان قرار
این .شمارد و مدعی است بین ابتذال  و معنویت منافاتی وجود ندارد می  و برای اعمال منافی با عفت مثل روسپی گری و زنا تاریخی مقدس

سیم  کتاب، داستان دختر جوانی به نام ماریا است که از نگاه وی،  در پایان با عمل ناپسند» روسپی گری« عاقبت خوشی را برای خود تر
 . کرده است

ی و الکل سخن به میان  نوشبادهبا نام آوردن از الفاظ مغایر با دستورات اسلامی ودیگرشرایع آسمانی مانند شراب و مستی و    ، نویسنده 
کی امید  جهت آگاهی بیشتر رک:پائلو کوئلو،یازده دقیقه،کتابخانه الکترونیشود )می  آورد و سعی در از بین بردن قبح آنها در ذهن مخاطبمی

 : فرمایداست. خداوند در قرآن کریم می مورد نهی قرار گرفتهمذمت و  عفتی و زنا در همه ادیانو این در حالی است که بی  ایران(

هُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبیلاً  َوَلْ نَی إنَّ رَبُوا  الزِّ ای دیگر،  طبق آیه  است.و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی    (32)اسراء /   تَق 
ذِینَ   ِإ  سرانجام کسانی که دوست دارند فساد و فحشا را ترویج کنند، عذاب دنیا و آخرت است: فَاحِشَةُ فِی الَّ ونَ أن تَشِیعَ ال  ذِینَ یُحِبُّ نَّ الَّ

یَا وَالْ خِرَةِ  ن  ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی  رند زشتیکسانی که دوست دا  (19)نور /  ....آمَنُوا لَهُم  عَذَابٌ ألِیمٌ فِی الدُّ
 . برای آنان در دنیا و آخرت است

طَان  های شیطان پیروی نکنند:ای دیگر به اهل ایمان سفارش شده تا از گام در آیه  ی  بعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ هَا الَّ بع    ِیَا أیُّ  وَمَن یَتَّ
طَانخُطُوَاتِ ال ی  هُ یَأ ِ فَإ  ِشَّ مُنکَر ِمُرُ    نَّ شَاء وَال  فَح  های شیطان پیروی نکنید. هرکس پیرو اید از گام ای کسانی که ایمان آورده   (21)نور /    ....  ِبال 

 . دهدکند زیرا( او به فحشا و منکر فرمان می شیطان شود )شیطان او را گمراه می

 عقل محوری . 3
بر    اسلام   میتعال  نویت راستین هماهنگی و انطباق آن با معیارهای عقلانی است به این دلیل که اساسهای معاز مهم ترین شاخص

ست جهل  انگیمدار  عقل  و  تقل( 100ونس،  ی؛  37)فصلت،  زی،  یزی  زدای،  تحقید  و  پروری،  یی  و  (43،نحل،  104)مائده،  ق  پندارسوزی   ،
ع آسمانی است،  یا و شرا ی ت الغزل دعوت تمام انبیا و بیکتا باوری که ام القضاید و  یچرخد. توحمی  (11؛ مجادله،  116)انعام،  سازی  دانش 

نکته بایسته توجه دیگر اینکه،    (122:ص:  1379)سعیدی روشن،عی و ارزشی قرآن است.  ی اد استوار نظامهای تشرین کننده عقلانی و بنییتب
تعالیم اسلامی و نظام معنو بیان میآنچه وحی در محدوده  آدمی ذخیره شده  کند اظهار همان گنجینهی عالم  هایی است که در عقول 

اما در نگرش عرفانهای کاذب و غیر اصیل معنویت منطبق بر    (74،ص  1ق، خطبه  1426)ابن ابی الحدید،است.)ویثیروا لهم دفائن العقول(  
کنند بین معنویت و عقل ناسازگاری وجود  ته است و فکر میعقلانیت نیست بلکه جایگاه آن به یک احساس و عاطفه و گرایش تنزل یاف

 دارد.
ارزش عقل را    هاآنعرفان فوق عقل است، نه اینکه ضد عقل باشد.    اندگفتهدر ساحت اسلام و عرفای راستین    و معرفت، اهل معنا  

که همان شهود    راه دیگری برتر از عقل وجود دارد ها این است که  . غرض آناندداده ، بلکه به محدودیت آن توجه  اندنکرده  و تضعیف  انکار
اعتبار است.  شود؛ نه اینکه عقل، باطل و بیعشق به خدا حاصل میبندگی و  ، ی حقایق است که از راه تهذیب نفس واسطهیبو کشف  



اند که عقل از وهم کردهاما برخی ت؛  برداشت  قدمیتوان بدون عقل در معرفت  ینممعتبر است، بلکه بسیار اهمیت دارد و    فقطنهعقل  
که به عقل جایگاه    اساس باطل و مزاحم است و باید آن را نادیده گرفت. این توهمی بیش نیست و خلاف تعالیم قرآنی و روایی ماست

 (194 ص :1393 اشکوری، )فنایی .بخشدمی رفیعی
 خرافه  از آسیب  و عاطفه خواهدبود که در این صورت  منطبق با دلیل عقلی و شرعی نباشد ازبن و بنا احساس    بدون تردید اگر معنویتی 

 . است عاطفی  و فرا احساسی معنویتی اسلامی معنویت در حالی که ؛در امان نخواهد بود و انحراف  گرایی
 :نویسدمی گرایند، می خرافه به مردم هایی علت چه  به و چرا  که این در طباطبایی علامه

 جست  چیز   هر   علل   از   که   فطرتی   شود، می   منتهی   اش   فطرت   اقتضای   به  همه،   ها و نظراتش، دیدگاه   که   نظر   این   از   وانسان  
و قرب   کمال   که   چه   آن   سوی   به   نموده،   استکمال   به   وادار   را   او  که   شود می   منتهی   اش   طبیعت  اقتضای  به  نیز   و   کند می   جو   و 

برخاسته از تقلید   خرافی  آرای  تسلیم  را   خود   نیست   حاضر   چرا که او به هیج وجه،     دهد می   اش   سوق   است،   حقیقی 
 است   رجاء   و   خوف   اش   عمده   و   تر   بیش   که   - او   باطنی   احساسات   و   درونی   عواطف   که   این   جهالت کند الا   و   کورکورانه 

ذهن و  در  خیال  بپذیرد،از این جهت که قوه   را  از خرافات  ای پاره  که   این  به  کندمی  تحریک  را  او  تصور و خیال همواره  - 
 و   کندمی   حفظ  را ها  صورت   آن   هم رجاء   و   خوف   حس  و  کند می   ترسیم  امیدوارکننده یا   و  انگیز   هول هایی صورت  او   فکر
 (422ص   ، 1ج  : 1374  )طباطبایی،   .شود  غائب  نفس   خزانه  از   گذارد نمی 

هایی از این مخالفت نو ظهور ناسازگاری با عقلانیت در اینجا نمونههای  معنویتهای کاذب به ویژه  ی عرفانیکی از وجوه مشترک همه
 گردد: را ذکر می

 اشو وستیز با عقل 
 گوید: یمدر راستای مبارزه با ادیان و مذاهب وحرکت به سمت عرفان ضد عقلی خود علیه عقل و منطق و فلسفه سخن  اشو

یشان  فقط بازی با کلمات است... و ها کتاب ر یافتن حقیقت زندگی به مدد عقل دارند، به خاطر بیاورید فلاسفه کسانی هستند که سعی د 
ی از کلمات را زیرکانه و وسیع ا شبکه و    اندشده چیز کشف نمایند. آنها برایتفسیر کلمات نگاشته  یچ ه معتقد است فلاسفه تاکنون نتوانستند  

دانند ی م چیز. کسانی که حقیقت زندگی را  یچ ه   اصلاً دانند.  ی نم چیز  یچ ه اما آنان    ؛ توان راه خروج از آن پیدا نمود ی م که مشکل    اند گسترده 
 (404:ص  1381اشو،  ) . خورند حکما و عرفا هستند اینان کسانی هستند که به جای تمرین زبانی ترفند هستی،درون آن غوطه می 

می  تواند  اشو  نمی  فلسفی  نظام  نیستم  فلسفی  نظام  رونده گوید: »من صاحب هیچ  بماند.من یک  من حتی زنده  رود.  مثل یک  ام. 
های دیروز نیستم.  ام. من پاسخ گوی حرف کنم. من فقط پاسخ گوی این لحظهام. به این موضوع اصلًا فکر نمی دانم که دیروز چه گفته نمی

دارد و نه فردایی تنها همین لحظه است که  برو از دیروزی بپرس. قطعاً پیدایش نخواهی کرد. فردا نیز مرا نخواهی یافت. نه دیروزی وجود  
 (175:ص 1382)اشو،  واقعیت دارد.«

 صوفیه و ستیز با عقل  
رسانند اما برخی از صوفیان در اندیشه اسلام ناب عقل و نقل دو بال ارزشمند معرفت هستند که باهم انسان را به تکامل عرفانی  می

دانند؛ و راه وصول به  منطق و فلسفه دارند. مباحث عقلی را بند راه سالکان و عاشقان میمسلمان نیز تعابیر تندی نسبت به جایگاه عقل و  
ابو حامد غزالی    .(196-193:صص  1388)شریف زاده،دانندمقامات عرفانی را شکستن این بندها و رها شدن از دست عقل و منطق می

در مخالفت با علم  ترین مشایخ صوفی علیه فلسفه و منطق سخنان فراوانی دارد. وی کتابی با عنوان تهافت الفلاسفه عنوان یکی از بزرگبه
کفر نهایت فلسفه را    هایی که از دیدگاه فیلسوفان داشت، به مخالفت پرداخت؛ و درنوشت و در مسائل متعددی با برداشتکلام وفلسفه  

های قرآنی نکته جالب و تامل برانگیز این عرفانهای خیالی مقابله مستقیم با اندیشه  (97: ص1398)رک:فرضی:    و فیلسوفان را کافر دانست.



ا، و نه عقل و درك، ی ن جنبندگان نزد خدا افرادی هستند که نه گوش شنوا دارند، و نه زبان گویگوید " بدتروروایی است.خداوند در قرآن می 
بی و  و لال  ذِ عقلند"  کر  الَّ مُ  بُک  ال  مُّ  الصُّ هِ  اللَّ دَ  عِن  وَابِّ  الدَّ شَرَّ  لا  یإِنَّ  قِلُونَ ینَ  کاظم   (22)انفال،  ع  امام  چنین  عقل   و هم  مورد  در 

 فرماید: می 
حَ یلَا  » ال  سِ  ف  بِالنَّ إِلاَّ  جَسَدُ  ال  لَا  یقُومُ  فَکَذَلِكَ  الدِّ یةِ  إِلاَّ  ی قُومُ  النِّ یبِالنِّ نُ  بُتُ  تَث  لَا  وَ  ادِقَةِ  الصَّ لِ یةِ  عَق  بِال  إِلاَّ  ادِقَةُ  الصَّ .  «ةُ 

 ( 312، ص75ج ق:1403)مجلسی، 
یعنی همان طور که قوام جسم تنها به جان زنده است،قوام دینداری هم تنها به نیت پاک و اخلاص است و نیت پاک جز با عقل حاصل  

 نمی شود.
کوشد  گیرد و انسان معنوی میمطلوب اسلامی در چارچوب عقل و شرع شکل میاست و عبودیت و معنویت  آری ! اسلام دین عقل  

شرع، مطابق    ملاک عقل و  ی عملی عرفانی خود از مرزهای عقل و شرع خارج نشود به دلیل اینکه معنویت ناب با برخورداری ازدر برنامه
 کلمه زیاد. های دینی است نه یک کلمه کم و نه یک با آموزه 

های وحیانی و نبوی، مبتنی بر انتخاب عقلانی است و خداوند  تکالیف دینی و وظایف انسانی ترسیم شده برای انسانها بر اساس آموزه 
ه  ا ب ینکه او را به شیوه کورکورانه بندگی کنند و  یه از آن بندگان خود را مامور نکرده به ای ك آیدش حتی در  یچ جا از کتاب مجیتعالی در ه

ع کرده  یعی را هم که تشریند، حتی شرا یای را کورکورانه سلوك نماقهیا طریاورند و  یمانی کورکورانه و بدون تفکر بیش ایکی از معارف الهی
 ع را به داشتن آثاریست مع ذلك آن شرا یع نیهای آن شرا ص ملاكینکه عقل بندگان قادر بر تشخیو بندگانش را مامور به انجام آن نموده، با ا

ر نماز، که هر چند عقل  یا به آنان فهمانده( که محتاج به آن آثار هستند نظیداند و ا بشر خود را محتاج به آن آثار می یل کرده )یوفوایدی تعل
نکه نماز، شما بنده خدا را از فحشاء و  یل کرده به این حال وجوب آن را تعلیکن با ایهای آن است، لص فواید و ملاكیبشر عاجز از تشخ

هی شتری دارد:یاد خدا اثر بیدارد و البته منکر باز می لاةَ تَن  بَرُ  إِنَّ الصَّ ک  هِ أَ رُ اللَّ کَرِ وَ لَذِک  مُن  شاءِ وَ ال  فَح   ( 45)عنکبوت، عَنِ ال 
ناسازگاری وجود دارد. عرفای  پندارند که بین عرفان و عقل  ها میها عدم اعتبار و حجیت عقل است. آنیکی از باورها در برخی عرفان

آنراستین گفته باشد.  اینکه ضد عقل  نه  انکار نکردهاند عرفان فوق عقل است،  را  توجه  ها ارزش عقل  آن  به محدودیت عقل  بلکه  اند، 
راه تهذیب ی حقایق است که از  واسطهها این است که راه دیگری برتر از عقل وجود دارد که همان شهود و کشف بیاند. غرض آنداده 

توان  فقط معتبر است، بلکه بسیار اهمیت دارد و نمیاعتبار است. عقل نهشود؛ نه اینکه عقل، باطل و بینفس و عشق به خدا حاصل می
اند که عقل از اساس باطل و مزاحم است و باید آن را کنار زد. این توهمی بیش بدون عقل در معرفت گامی برداشت؛ اما برخی توهم کرده

 ( 194: ص 1394)فنایی، دهد.ت و خلاف تعالیم قرآنی و روایی ماست که به عقل جایگاه رفیعی مینیس
 مرگ باوری ویقین به معاد. 4

نیستی ونابودی نیست بلکه بازگشت فرع به اصل وسیر و انتقال از عالمی به عالم دیگر است و هدف  ، »مرگ و معاد« از دیدگاه قرآن
كَ کادِحٌ إِلییا أَ ی است،  ن انتقال خدای سبحانیی اینها سانُ إِنَّ ن  ِ

حاً فَمُلاقِ  هَا الْ  كَ کَد   : در روایتی نقل شده است که  (6)انشقاق/ هیرَبِّ
   : به قومی برخورد که کسی از آنها مرده بود. امام توقف کرد و به آنان تسلیت گفت. سپس فرمود امام صادق

گفتند: آری.   کرد؟مسافرت هم می  یاازمرگ گریزی نیست و مرگ اختصاص به شما ندارد. این کسی که مرده است آ
به سوی شما   او  یا  بشمارید.  مسافرتهای وی  از  یکی  نیز  را  این  او میمیفرمود:  به سوی  ویا شما  )فتال .روید  آید 

 (489؛ ص2ج :1375نیشابوری، 
  تمامای که نقش بنیادین در حرکت معنوی انسان دارد به گونه، هایی که قرآن بیان کردهاعتقاد به مرگ و یقین به معاد با توجه به شاخص

تاثیر مستقیم خود قرار دهد و او را انسانی هدفمند در می  وی به صورت کلی تغییردهدو فلسفه و سبک زندگی  می  زندگی او را تحت 



  سوی خدا باز   به  نشده است و  خلقداند که عبث و بیهوده  می  کند چون بر پایه کتاب الهیمی  تربیترشد و  فکری و عملی  های  حیطه
تُم   !خواهد کرد؟ گشت ما أَفَحَسِب  ناکُم   أَنَّ کُم   وَ   عَبَثاً   خَلَق  جَعُونَ  لا نایإِلَ  أَنَّ  ( 115)مومنون/. تُر 

مرگ اندیشی و معاد باوری انسان را مسئولیت پذیر و پاسخگو  ،یکی از ارکان معنویت اصیل باور به مرگ و اعتقاد جازم به معاد است 
الهی    ضرمح رفتار و اعمال خودش در    پاسخگویدهد تا بتواند  می  خواهدکرد و انسان را برخوردار از فلسفه و سبک زندگی مطلوب قرار

 باشد. 
های  مسیحیت، اسلام و زرتشت به معاد در کنار توحید ونبوت اعتقاد دارند اما یکی از ویژگی  ، مجموعه ادیان توحیدی شامل یهودیت

  به  روح  که  است  نیابه  اعتقاد  از  عبارت   «تناسخ»تناسخ به جای معاد است،    اعتقاد بهنو ظهور و عرفانهای دروغین  های  مشهور  معنویت 
 (125: ص1372و مشکور، 29،ص4ق:ج1423مدی، )آ شود.می  «نسخ» گر در این جهانید انسان بدن به انسان،  بدن از شدن  جدا  مجرد 

 اخروی  فریک  گرید  باشد،   نیچن  اگر.  رودمی   گرید  سرای  به  گاهآن  و  شودمی   پاك  و  ندیبمی   فریک  ایدن  نیادر   انسان  روح  تناسخ،   آموزه   بنابر
های اعمال و پاداش اخروی فرهاییک و امتیق وصف و اثبات به می نامستق و میمستق گونه به هزارآیه از شیب آنکه حال افت؛ی نخواهد معنا

  کنند  کوین  کار  بتوانند  تا  گردندبازنمی  ایدن  به  هرگز  خطاکاران  و  گناهکاران  که  است  فرموده  صراحت  به قرآن  در  خداوند  .اندپرداخته  صالح
 .(101 /مؤمنون) سازند. ستهیشا را  شتنی خو و

اد  تناسخ،  نظر  زیاز  است،  روشن  بطلانش  آسمانی  حقی ان  ایرا  استیقت  جهنم  و  بهشت  و  معاد  انکار  همان  قول  استادی، .  ن   (  
  امت وحساب و بهشت و جهنمیچرا که با تناسخ، معاد و ق  ؛باز خواهد شد  یبند و بار  یو ب  یگر  یو با پذیرش آن  راه اباح    (361:ص1383

ا ین دنیادر    یانجام هرکار  یله راه را برا ین وسی نمودند و بدی ه میه ادوار توجیکردند و بهشت وجهنم را با نظریم  یرا نف  و پاداش و جزا 
 (203 ص :1388 ،یفروشان ی)صفر گشودند.ی م

اشاره   هندی اعتقاد به تناسخ است که در اینجا  به دو نمونههای  کاذب شرقی  وغربی به ویژه آیینهای  یکی از وجوه مشترک اکثر عرفان 
 کنیم:می

 آیین بودیسم و تناسخ  
الهی است که  های آن خرافی و مجرد از خمیر مایههای هایی وجود دارد که بن مایهها و مسلکدر سرزمین پهناور هند برخی از کیش

 ( 45ص :1379 )توفیقی، کیش هندو استهای  ین بوداست. این آیین یکی از شاخهی آنها آی از جمله
کند که روح ماده مستقلی نیست که از پیکر وجودی به کالبد وجودی دیگر می  مسئله تناسخ  یعنی انتقال ارواح را این چنین حل ، بودا

شود و آن  می   کند عبارت است از صفات حیات یا کرمه زندگی که به حیات دیگر منتقلمی   آنچه ازاین حیات  به حیات دیگر سیر  ، در آید
همان صفات وعوارض آن نقش   یابدانتقال میآنچه ازنگین به موم    بندد.می  در مقام تمثیل شبیه به نقش نگینی است که بر روی مومی نقش

آن نقش عارض    گدازد؛ تصلب و جوهریت حاصل کرده است ولی در هنگامی که جوهر آن موم می   می نقش پذیرفته و در سطح دو اولی است که  
برهمین قیاس همچنین عوارض وجودی آن انسان متوفی به جنینی دیگر که در رحم مادر    و  شودمی  از آن موم به ماده یا موم دیگری منتقل

 ( 1317،ص3:ج 1391 )معصومی،می رود.  ، است
کنند حیات  یمما نیز هست؛ اما سخن در این است که اینان گمان    موردقبول نون کرمه در حقیقت همان نظام علی و معلولی است که  قا

شود و ینمبار بیشتر متولد  یک  اساساً که سخن حق آن است  ی درحالبعدی در همین دنیا و در تولدی مجدد در قالب موجود دیگر است.  
 ( 251-249 صص :1388 )شریف زاده،شود. یمدیگر مرگی ندارد. فقط روح او از این عالم به عالمی دیگر منتقل 

 و تناسخ  اهل حق
هود و مجوس و مانوی در مذهب  یی از مذاهب  یای دا شد و بقایهستند که بعدها در اسلام پ  تای از غلاان، فرقهیا علی اللهی اهل حق 



 (72ص :1370 )خاتمی، را مظهر خدا شمارند . و قائل به حلول و تناسخند و علیشان وجود دارد یا
ی هندوئی »کارما« آمده است.  ی بنا شده است و همان است که در فلسفه برهما   اساس آیین اهل حق بر مفهوم »دُن به دُن« یا همان »تناسخ« 

های گوناگون جزای کردار خود  کتد وبا عبور از جامه آدمی هزار و یک دن عوض می واژه دن لفظی ترکی به معنای جامه است بنابر اعتقاد آنان  
  : 1372)مشکور،   . بیند اگر کردار وی نیک باشد به جامه متمولین مرتکب اعمال نیک باشد به جامه فقرا در آمده و دچار ناملایمات خواهد شد می 
 ( 80:  ص 

 جستند از جمله: ی تمسك م یات مختلفی آ شه نادرست تناسخ به ی اند ه یرهبران غلات در توج 
بَكَ توج  شاءَ   ما  صُورَةٍ   یایفِ   :تعالی  قوله  و   8ه  ی سوره مبارکه انفطار آ  .1 است    یمتوال  ی هابدنن صورت  یان بود که مراد از  یا  هشانیرَکَّ

 (37ق:ص1404، ی)نوبختگردد.  یکه روح به آنان منتقل م
ةٍ   مِن    ما  وَ   :تعالی  قوله  و  38ه  ی آ  سوره مبارکه انعام   .2 ضِ   یفِ   دَابَّ ر 

َ ثالُکُم    أُمَمٌ   إِلاَّ   هِ یبِجَناحَ   رُ یطِ ی  طائِرٍ   لا  وَ   الْ  نطور یا  ه را ی آن  یاآنان    أَم 
 )همان( .ن شکل در آمدند.یااند که الان به واسطه گناهان به کردند که آنها هم مانند شما انسان بودهی ه میتوج

ا: جل و  عز اللّه قول  19-15ه ی آسوره مبارکه فجر سانُ  فَأَمَّ ن  ِ
تَلاهُ  مَا إِذا  الْ  هُ  اب  رَمَهُ  رَبُّ ک  مَهُ  وَ   فَأَ رَمَنِ  یرَبِّ  قُولُ یفَ  نَعَّ ک  ا وَ  أَ تَلاهُ  مَا إِذا  أَمَّ   فَقَدَرَ  اب 

قَهُ   هِ یعَلَ  رِمُونَ   لا  بَل    کَلاَّ   أَهانَنِ   یرَبِّ   قُولُ یفَ   رِز  ونَ   لا  مَ وَ یتِ یال    تُک  کِ   طَعامِ   عَلی  تَحَاضُّ مِس  کُلُونَ   وَ   نِ یال  راثَ   تَأ  لًا لمّا  التُّ ک   اشعری   -38ص  )همان:  .أَ
 (46ص :1360، قمی 

 گفتند:  یغلات م
کو در سلسله تناسخ قرار دهد و منظور از اهانت آن است که روح او  ین  یمنظور از اکرام آن است که روح او را در بدن

 (205ص  :1388 ،یفروشان ی)صفرچاره در سلسله تناسخ قرار دهد. یر و بیفق یرا در بدن انسان
ان در طرح  یق از آثار و اهداف غالیگرفت و آن حضرات با شناخت عممی  قرار   این اندیشه غلات مورد اعتراض جدی اهل بیت 

ن ی ده معتقدی امامت به شدت با آن مخالفت ورز  یمعاد، وحتد، نبوت،  ین مانند توح ید  یشه تناسخ و منجر شدن آن به انکار اصول اساسی اند
 دند.یآن را کافر نام

 م: یکنیات منقول از معصومان را در باب تناسخ ذکر می نجا روا یا در
 :  گفت که  کرده تیروا  جهم بن حسن .1

  ای طائفه  و  فرقه  هر   از  فقهاء  و  کلام   علم   علمای   و  بود،  آنجا  در  رضا   حضرت   و   شدم  وارد   مأمون  مجلسه  ب  روزی
 د؟ یگوئ یم چه آن به نیقائل و تناسخ باره  در الحسن ابا ای: گفت مأمون آن بود،  در

)صدوق، ب کرده است. یفرمود: هر کس قائل به تناسخ باشد به خداوند بزرگ کافر، و بهشت و جهنّم را تکذ امام
 ( 202-200ص: 1378

 : کند که فرمودندمی نقل رضا  حضرت  روایتی از رفیّ یص خالد بن نیحس .2
هودی بودند، یخداوند غلات را از رحمتش دور گرداند، کاش  :  فرمود  سپس  است،   کافر  باشد  تناسخ  به  معتقد  کس  هر

ای کاش مجوسیّ بودند، ای کاش نصرانیّ بودند، ای کاش قدریّ  مذهب بودند، کاش از مرجئه بودند، کاش حروری  
د، رفاقت و  ی نی نکنیعنی غلات( همنشینان )یمنحرفان بدتر است(، آنگاه فرمود: با ان  یاعنی غالی از همه  یبودند!؟ )

 (202ص ،2ج :1378 )صدوق،زاری جسته است.  ید، خداوند از آنان بیزاری جوئ ید، و از آنان بییدوستی ننما
 مداری  ولایت. 5

  ولایت   به  اتصال   نسان و برون رفت از تاریکی بدون  کمال معنویت در ا  و  استوار است   ولایی  پایه  یک   اصیل مبتنی بر  گراییمعنویت



هُ وَلِ  الهی ذِ  یاللَّ ورِ ینَ آمَنُوا یالَّ لُماتِ إِلَی النُّ رِجُهُم  مِنَ الظُّ   .پذیر نخواهد بودکه در خاندان ولایت متجلی است  امکان (257 بقره،) خ 
 فرماید:می تاثیر ولایت مداری در رسیدن به مقامات عرفانیامام راحل با توجه به این معیار اساسی در معنویت راستین و 

سلوک در این طریق روحانی و عروج این معراج عرفانی تمسک به مقام روحانیت هادیان طرق معرفت و انوار راه »
  هدایت که واصلان الی الله و عاکفان علی الله اند حتم ولازم است اگر کسی باقدم انانیت خود بی تمسک به ولایت

  موجود   آن  با  محدود  نازله  ارواح  و  ناقصه  قلوب   ارتباط  آنان این  را طی کند سلوک او الی الشیطان و الهاویة است و
 اولیای  به  تمسّک  بالجمله، .  نکند  پیدا   تحقق  غیبیهای  رابطه  و  روحانیهای  واسطه  بی  جهات،   جمیع  از  مطلق  و  تامّ 

)امام   .«است  الله   الی  سیر  لوازم   از  اند، رسانده  اتمام   به  را   الله   الی  سیر  و   یافته  را  معارج  به  عروج   راه  خود  که  نعم
 ( 136-135:ص1372خمینی)ره(،

 :نویسدمی  کافی اصول  بر خود شرح  در صدرا  ملا
  و   هستند که برخوردار از بصیرت     الهی  اولیای  و  انبیا  ای همانندعده:  انددسته  مردم در شناخت طرق هدایت  دو»

درجات و منازل   ، خداوند   از  غیر  راهبری  و  راهنما  به  بدون نیاز  کنند و می  را مشاهده  آخرت   اینان راه  .شهودند  و  معرفت
 .پیمایندمی سلوک را  سیر و

  این گروه   ، اندحجاب  در  راه  تشخیص  و  حق  شناخت  به  دهند، نسبت می  تشکیل  را  بشر  افراد  عموم  که  دیگر  ایعده  اما
  ارشاد   و  هدایت  هواسط  که  امامی  از  است  لازم   آنها  برای  ، رسیدن به سعادت و رحمت و رضواندر راه سیر الی الله و  

این جز به معرفت ولایت امام و محبت بر امام حاصل    و  کنند  پیروی  است  نجات  طریق  راهنمای  و  مردم   و  خدا   بین
 ( 554؛ ص2؛ ج1382)شیرازی،  نخواهد شد.

یعنی این جهت که   ولایت معنوی یا ولایت طریقت،  گردد، ولایت معنوی و باطنی امامان باز می یکی از شئون امامت در اعتقاد شیعی به  
 باشد وآنها به واسطه پیمودن طریق قرب ورسیدن به جایی که وجودشان یک وجود حقانی است وباطن شریعت را به حد کمال برخوردار می 

 )باقی نصرآبادی، باشند.  معنویت انسانی که خود حقیقتی است در آنها متمرکز و آنان با این جهت قافله سالار معنویات و مربی معنوی بشر می 
 (79: ص 1387
 فرماید:  می امام باقر  

راهنمایی و دلیل برمی  رود، برای خویش در طلب  یکی از شما که برای مسافرت چند فرسخی از محل خود بیرون می 
راه  به  تو  آنکه  حال  و  گاهآید  ناآ آسمان  راه های  از  کن. تر  مطالبه   راهنمایی  خود  برای  پس  هستی،  زمین  های 

 ( 452؛ ص1ق: ج1429)کلینی،
 :  که خوانیممی صادق امام  از باره  این در دیگر حدیثی در

  به حج  را   عمرش   ۀهم  و  دهد  صدقه  را   مالش  تمام   و  بدارد   روزه   ، روز  هر  و  برخیزد   عبادت  به  شب  تمام   کسی  اگر
 خدای  بر  را   او  باشد،   او  راهنمایی  به  کارهایش  ۀهم  و  کند،   پیروی  او  از  تا  نشناسد  را   خدا   ولی  ولایت  اما  بگذراند، 
 (90، ص4ق: ج 1406، فیض کاشانی،287؛ ص1: ج1371برقی، ) .«نباشد ایمان اهل از و نیست ثوابی حق عزوجلّ 

یابی به هاست و  راه های اصلی قضاوت  ما درباره سیر معنوی ومعنویت افراد و گروه آری! ولایت مداری و ولایت پذیری یکی از ملاک 
 بیت ناممکن خواهد بود.   اهل   ولایت   به  بدون تمسّک  قرب الهی و معنویت اصیل، 

 اعتدال  و ییگراواقع. 6

گرایانه به وجود انسان و حرکت در مسیر اعتدال مبتنی بر کرامت فطری بشری    یکی دیگر از معیارهای معنویت اصیل نگرش واقع



حَ یاست،بر اساس همین بینش هم دن ن  یا پرستی و دل دادگی  به آن مورد مذمت است »وَ ما هذِهِ ال  ارَ الْ خِرَةَ یاةُ الدُّ وٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّ ا إِلاَّ لَه 
حَ   یلَهِ  مَ زِ لاتیزی و سرکوب تمایا گریوهم دن  (64)عنکبوت،  «  وانُ یال  تِ ی » قُل  مَن  حَرَّ هِ الَّ رَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ   ینَةَ اللَّ قِ قُل  هِ یأَخ  ز    ی باتِ مِنَ الرِّ

ذِ  حَ  ینَ آمَنُوا فِ یلِلَّ ن  یال  قِ یا خالِصَةً یاةِ الدُّ مَ ال   (32)اعراف،   امَةِ...«.یو 
له و متاع زندگی کوتاه و موقت یا همه وسین دن یهای قرآنی، لذائذ مادی، اموال و ابر اساس تربیت الهی و آموزه از منظر عارفان راستین   
کو  وخود  یدن به آنچه نزد خدا است و آن عبارت است از حسن ماب و عاقبت نیا و زندگی است، که خود مقدمه است، برای رسیدر دن

 ات.  یگاه و مقصد ح یا ظرف عبور انسان است، نه جایو دن (95،ص3: ج1374طباطبایی،)  ستند.یمستقلا هدف ن
ناکُم    کَذلِكَ   وَ   قرآنی استهای  اعتدال و میانه روی در همه چیز از مسائلی است که مبتنی بر آموزه   ؛مناسب است تاکید کنیم   جَعَل 

ةً  اسِ   عَلَی   شُهَداءَ   لِتَکُونُوا  وَسَطاً   أُمَّ سُولُ   کُونَ ی  وَ   النَّ   تا   محض   انه یگرا   آرمان  هاییدئولوژیا  پهناور  فاصله  و قرآن، در  ...داً یشَهِ   کُم  ی عَلَ   الرَّ
  اهداف  وی،   طولانی  سرنوشت  و   انسان  وجود  قتیحق  به  نانهیبواقع  نگرش   با  که  دهدمی  نشان  خود  از  را   هنر   نیا  خالص،   پرستیعتیطب

  و  پرورش  او  ذاتی  استعدادهای  تمام   که  بخشدمی  انتظام   و  سامان  یی نها  و  عالی  متوسط،   مقدّماتی،   منظمی  بندی  طبقه  كی  در  را   او  زندگی
 ( 123:ص1372دی روشن، ی )سع   ای معتدل و هماهنگ ارضا گردد.وه یهای وجودی او به شخاستگاه

ها همواره که تندروی و کندرویآری مساله اعتدال و میانه روی یک اصل ضروری فراگیر و بایسته است و تجربه نشان داده است  
پرهیز کرد پس  و کندروی  تندروی  از  نیز  معنویت  و رشد  تداوم  ایجاد،  در  باید  بدین سبب   ایجاد کرده است  بشریت  برای  چالشهایی 

خارج   های ضرر رساننده به روح عبودیت شود از معیار معناگرایی ارزشیهای آسیب زننده به جسم و تفریطاگرمعنویت مبتلابه ریاضت
 (  353: ص1366می آمدی، ی)تم است  چرا که، مومن سیرت و روش اش اعتدال وسنت و شیوه اش پیمودن صراط مستقیم است.

امید است همه بشریت با بهره گیری از منابع شناخت درست الهی مانند عقل و نقل راه معنویت صحیح را پیدا کنند ودر این راه از  
 رهیز نمایند. هرگونه انحرافات فکری و عملی پ

 
 

  



 نتیجه گیری 
 : نمود فهرست ذیل موارد  در توانمی را مقاله نهایی برآیند

  میمی مصدر خود که  معنی واژه از ،آن به  نسبت یاء افزودن با نیز معنوی  و  است معنوی ازواژه جعلی مصدر ، معنویت در لغت  .۱
  ودر اصطلاح عبارت است از: لفظی مقابل، معنا  به منسوب  ، معنا  با یعنی معنوی بنابراین است  شده ساخته بوده

گاه  خود  روان  در  متعالی  امر  یا   خدا  با  ارتباط  در که است  ذومراتب  و   نفسانی   حالت .2 گاه  و آ  جوشش  تعقل،  طریق از  آدمی  ناخودآ
گاهانه،  یا آگاهانی بیرونی عمل و درونی  گذارد. می تأثیر او عمل  و نظر شیوه  بر و آمده پدید ناآ

 قرب   به  انسان  وصول   و  آرامش  ایجاد  آن  هدف  که   الهی وحی  از  منبعث  و  دینی  معنویت  از  است   عبارت   اصیل  معنویتمراد از   .۳
 . است بشری  خالق رضایت جلب  و طیبه حیات  به یابی دستی و الهی

 و   مقصود    را   تعالی  باری  ذات  خود  حرکت  در  معنوی  انسان  که  معنا  این   به  ؛است  خدامحور  ماهیتی  اسلامی،   معنویت  ماهیت .4
 . شناسندمی او اعتبار و تجلی را  دیگران و دانندمی  حقیقی یگانه اورا  چون دهدمی قرار خود مطلوب 

تردید منجر به آسیب خواهد   نباشدبدون  شرعی  و  عقلی  دلیل  با  منطبق  معنویتی  معنویت اصیل مبتنی بر عقلانیت است و اگر .5
 . است عاطفی و  احساسی فراعقلی  معنویتی اسلامی معنویت که حالی شد در

 سنت   و  قرآن  پرتو  در  معنوی  رفتارهاست، انسان  و  باورها  تمامی  سنجش  میزان  و  معیار  ، شریعت الهی  ، مثبت  و  اصیل  معنویت  در .۶
 پیماید. می ترقی به قرب الهی را های و عمل به دستورات الهی پله

  بنیادین  نقش، کرده   بیان  قرآن  که  شاخصهایی  به  توجه  با  معاد  به  یقین  و  مرگ  به اعتقاد  دنیاگرا و  نه است  گرا   معنویت اصیل آخرت  .۷
 به  وی زندگی سبک و فلسفه دهدومی  قرار  خود مستقیم تاثیر تحت  را  او زندگی همه که ای گونه به دارد  انسان معنوی حرکت در

 .دهدمی تغییر کلی صورت 

جسمانی و روحانی بشری توجه تام دارد و انسان معنوی های  جنبهمعنویت اصیل معنویتی واقع گرا و اعتدالی است و به همه  .   .۸
   داند نه وسیله.  می مقدمه برای رسیدن به جایگاه سعادت و عاقبت به خیری  و لهیوس وی را یدن اموال مادی و همه لذائذ

 به  اتصال   بدون  تاریکی  از  رفت  برون  و  انسان  در  معنویت  کمال  و  است  استوار  ولایی  پایه  یک  بر  مبتنی  اصیل  گراییمعنویت .۹
  بود. نخواهد پذیرامکان  است متجلی ولایت خاندان در که الهی ولایت
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